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كنار گودآمبولانس

ــه سال است پيانو مى زند و خوابهاى  آن دخترى كه دو س
طلايى جواد معروفى را هم هنوز بلد نيست بزند، به آن بدى 
هم كه ما خيال مى كنيم نمى زند. پدرش مى گويد توى جشن 
تولدها قيامت مى كند. هم تولدت مبارك را مى زند و هم سلطان 
قلبها و هم گل و گلدون و هم دل اى دل و هم رسواى زمانه... 
پدر و مادرش به وجود او افتخار مى كنند و از اين كه دخترى 
به اين هنرمندى تربيت كرده اند به خودشان مى بالند، اما اصلن 
دلشان نمى خواهد دخترشان پيانيست بشود. پيانو فقط براى 
ــت كه اوقات فراغت او را پرُ كند. پدرش به همسايه ى  اين اس
ــد، ديگه تمرين  ــه ها كه باز ش پايينى قول مى دهد كه مدرس
هم نمى كند. شايد فقط پنجشنبه ها و جمعه ها و تعطيلات. 
ــرعموى پدر من توى فيس بوك شعر مى نويسد و  دختر پس
هر شعر تازه اى كه مى نويسد، ده هزارتا لايك مى خورد. شوهر 
ــال  ــا بود و ده س دخترخاله ى مادر من كه معلم ادبيّات و انش
پيش بازنشسته شد، هم شعر نو مى نويسد و هم شعر قافيه دار. 
از بس كه لايك خورد و طرفدار پيدا كرد، به اين فكر افتاد كه 
يك مجموعه دربياورد. هيچ ناشرى پيدا نكرد. تصميم گرفت  
مجموعه را با سرمايه ى شخصى چاپ كند. كتاب چاپ شده  
مانده است روى دستش و مجبور شد همه ى نسخه ها را بچيند 
ــت كند براى روزنامه ها و مجله ها و  روى هم و يكى يكى پسُ

هديه بدهد به اين و آن و تازه روى صفحه ى عنوان هر كتابى 
يك تقديم نامچه هم مى نويسد. دوست ندارد فقط اسم طرف 
ــت عزيزم، دوست دارد  ــد يا بنويسد تقديم به دوس را بنويس
براى هر كسى يك چيزى بنويسد كه براى هيچ كس ديگرى 
ننوشته باشد. براى يك نفر مى نويسد اين كتاب را كه عصاره ى 
ــى دارم و براى يك  ــت به جناب عالى عرضه م حيات من اس
نفر ديگر مى نويسد برگ سبزى ست تحفه ى درويش و براى 
يك نفر ديگر مى نويسد اميد است كه اين تراوشات موجبات 
انبساط خاطر شما را فراهم كند! يك روز با پدرم رفته بوديم 
ديدن عمّه ام. ساعت يازده صبح بود و دخترعمّه هنوز از توى 
اتاق خودش نيامده بود بيرون. عمّه ام گفت خوابه هنوز. گفت 
ــا لنِگ ظهر مى خوابه.  ــح بيدار مى مونه و هر روز ت تا دم صب
عمّه از پدرم خواهش كرد كه او را نصيحت كند. گفت درس 
ــعر  ــى مى خونه و ش ــه اصلن. فقط كتاب غير درس نمى خون
مى نويسه. گفت به حرف من و پدرش كه اصلن گوش نمى ده. 
شايد به حرف شما گوش بده. به من گفت تو هم باهاش حرف 
ــيد، وقت ناهار بود كه تازه از  ــاعتى طول كش بزن. يكى دو س
اتاق خودش آمد بيرون. با چشمهاى پفُ كرده و دست و روى 
نشُسته. پدرم بلافاصله شروع كرد به نصيحت كردن. گفت تو 
ــر. گفت تو حالا جوونى،  ــه خودت ظلم مى كنى دخت دارى ب
نمى فهمى، وقتى كه بزرگتر شدى مى فهمى. گفت شعر چيه 
جونم؟ هيچ كس با شعر و مِعر به هيچ جايى نرسيد. برو درس 

بخون، برو دانشگاه، برو دنبال زندگيت! نوبت رسيد به من. من 
ــه. گفتم همه ى  گفتم با درس خوندن آدم هيچ پخُى نمى ش
ــه فرارى بودند. گفتم اما شعر ننويس! بخون،  نابغه ها از مدرس
ــعر بخونى، هم نثر! هر چى كه هست  اما ننويس! هم بايد ش
ــتن  ـ از قديم و جديد. اما اصلن توى فكر نوش ــد بخونى ـ باي
نباش! جون من ننويس! عمّه از دست من عصبانى شد، پدرم 
ــد و خيلى دعوام كرد. اما دخترعمّه  از دست من عصبانى ش
ــش آمد. عاشق من شد. ما باهم  از حرفهاى من خيلى خوش
ــه ازدواج كرديم.  ــيد ك يك رفاقتى به هم زديم و طولى نكش
ـ يك دختر و دوتا پسر. دخترم گيتار  ــه تا بچه داريم ـ حالا س
مى زند. پسرها يكى سه تار مى زند و يكى سنتور. زنم از همان 
روزهاى اوّل ازدواجمان از صرافت شاعرى افتاد، اما اين اواخر، 
حالا كه بچه ها از آب و گِل درآمده اند، دوباره بنا كرده است به 
شعر گفتن. شعرهاى تازه اش را مى گذارد توى فيس بوك و هر 
شب به ما خبر مى دهد كه هر شعرى كه گذاشته است چندتا 
لايك خورده. توى جلسه هاى شعرخوانى هم شركت مى كند. 
ماهى يك بار جلسه ها مى افتد به خانه ى ما. شبهايى كه جلسه 
مى افتد به خانه ى ما، من مى زنم به چاك. من از شعر بيزارم. 
من از موسيقى و هنر بيزارم. من از ادبيّات بيزارم. اينها را من 
نمى گويم. همان راوى هفته ى پيش مى گويد كه از پله ها رفت 
بالا تا به همسايه بگويد آخه ما چرا چرا چرا چرا چرا همه بايد 

نوازنده باشيم؟

آخه ما چرا همه بايد؟

كارتون خواب

آمبولانس چى «تز» صادر مى كند 
وضعيت پيچ آخر

ــر  � ــير حيات نوع بش ــاى خاصى در مس ــم به ج داري
مى رسيم. ما اسم اين جاى خاص را «پيچ آخر» مى گذاريم. 
پيچ آخر جايى است كه شما نه تنها ديگران را مى پيچانى 
بلكه ديگران هم شما را مى پيچانند و مردم به هم مى پيچند 
ــد و آدم از درد به  ــخه مى پيچن و همه براى همه چيز نس

خودش مى پيچد. 
ــانه هاى اين دوران پيچ آخر كه يك پيچ به آخر  از نش

زمان مانده است، اينهاست؛ 
- ما الان به جايى رسيده يم كه به دليل گرانى گوشت، 
ــتوران ها، قورمه سبزى و خورش قيمه را بدون گوشت  رس
درست مى كنند. يعنى قورمه سبزى را فقط با لوبيا درست 
ــت. خورش قيمه را هم  ــختى اس مى كنند كه كار واقعا س
ــت مى كنند. يعنى الان اگر خورش قيمه  فقط با لپه درس
ــبزى را به خورش  ــورش قورمه س ــه خورش لپه و خ را ب
لوبياسبزى تغييرنام دهيم درست تر است. البته اين چيزى 
كه الان رستوران ها به اسم خورش قورمه سبزى به خورد ما 
مى دهند، همان چيزى است كه در خارج بهش مى گويند 

كنسرو لوبيا. 
ــيده ايم كه نمى دانيم چه نظرى  - ما الان به جايى رس
داريم. براى همين وقتى توى تلويزيون از قول ما اظهارنظر 
مى كنند يا يكى از مسوولان در دولت و مجلس از قول ما 
مى گويد كه چى دوست داريم و چى دوست نداريم، نبايد 

خيلى تعجب كنيم چون در مرحله پيچ آخريم.
- ما الان به جايى رسيده ايم كه اگر كسى از راه راست 
منحرف شود و زورگيرى كند و تبديل به اراذل واوباش بازى 
شود، بشمار سه مى گيرند و تلويزيون نشانش مى دهد. اما 
ــد و زورگيرى نكرد و راهش را  اگر كسى فقط انحرافى ش
ــود  ــود، در ابتدا به عنوان كارآفرين برتر تقدير مى ش بلد ب
ــى رود كانادا بغل  ــد. بعد يا م ــانش مى ده و تلويزيون نش
ــك زنجانى، يا  ــت باب ــلين ديون، يا مى رود زندان وردس س
ــرش را مى كند زير  مى رود قاطى باقالى ها، يا مى رود و س
برف، يا مى رود و سرش را مى كند در يك آبشخور ديگر، يا 
مى رود و با برف سال آينده خبرى ازش مى رسد. كه همه 

اينها يعنى پيچ انحرافى. 
پس با شرح وضعيت بالا، متوجه شديم ما در وضعيت 
پيچ آخر هستيم. براى اينكه بدانيد وضعيت پيچ آخر دقيقا 
چه وضعيتى است بايد بگويم كه يك عصر داغان جمعه را 
تصور كنيد كه سه ماه طول كشيده باشد، وضعيت پيچ آخر 

همچين وضعيتى است. 

 پوريا عالمى

در همين حوالى

كتاب و كتابخوانى در زمانه ما نشانه هاى مهمى هستند 
ــع را به دقت  ــوان وضعيت فرهنگى جوام ــا آنها مى ت كه ب
سنجيد. ميزان پويايى جوامع، بدون سنجشى بر اساس رشد 
و توسعه اين دو مقوله غيرممكن است. چه بسا در جهان امروز 
و با طى كردن تجارب گوناگون بشرى، سخن مشهور سقراط 
مبنى بر اينكه: «جامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى يابد كه 
مطالعه، كار روزانه اش باشد» بهتر فهميده شود زيرا به وضوح 
مى بينيم در جوامع پيشرفته، صنعت نشر پررونق و ميزان 
ــت. بنابراين بى دليل نيست كه  ــمگير اس مطالعه نيز چش
ــت زيرا ميزان  كيفيت زندگى در اين جوامع مطلوب تر اس

ــكل گيرى جوامع توسعه يافته  مطالعه اثر مستقيمى در ش
ــد و اثرات مطالعه، بزرگان ايران  ــته و دارد. در باب فواي داش
ــخن گفته اند، بنابراين ضرورى است كه ما  و جهان مكرر س
ــينه درخشان فرهنگى و تمدنى خودمان،  نيز با وجود پيش
ــى قدم هاى  ــعه فرهنگ كتابخوان ــه و توس ــاب مطالع در ب
ــت يابيم و  ــرى برداريم و به وضعيت مطلوبى دس محكم ت
ــور از حركت ها و قدم هاى فرهنگى، چه كوچك و  همين ط
ــتيبانى كنيم.  قرار است به زودى و در تاريخ  چه بزرگ، پش
25شهريور1393 در شهركتاب ابن سيناى تهران، كتاب «در 
قلمرو فرهنگ و سياست» اثر محمد صادقى رونمايى شود. 
در فصل سوم از اين كتاب، مجموعه گفت وگوهاى نويسنده 
ــر شده است. گفت وگوهايى كه  كتاب با اينجانب هم منتش
در آن شرحى از زندگى من، ايام تحصيلم در اروپا و آمريكا، 
كارهاى هنرى و آثارم نيز ارايه شده و مى تواند براى مردم و 
به ويژه جوانان و آنهايى كه به هنر موسيقى علاقه بيشترى 

ــران مى آيم و با جوانانى  ــد. من هربار به اي دارند جالب باش
كه در زمينه موسيقى كار مى كنند آشنا مى شوم، بيشتر به 
آينده اميدوار شده و فكر مى كنم اگر براى اين افراد مستعد، 
ــود، به راحتى مى توانند در مسير  امكانات مطلوب فراهم ش
فراگيرى فنون موسيقى (در همه شاخه ها) به موفقيت دست 
يابند. اينجانب متاسفانه به دليل گرفتارى ها و اشتغالاتى كه 
ــخ مذكور نمى توانم در جمع هموطنان عزيز و  دارم، در تاري
در كنار استادانى كه در جلسه شركت دارند، حضور يابم اما 
خوشحال خواهم شد كه مردم كتاب را بخوانند و نظراتشان 

را درباره اين گفت وگوها با من در ميان بگذارند. 
ــتان و علاقه مندانى كه در مراسم  و كلام آخر من با دوس
حاضر خواهند بود چيزى جز سلامى گرم - با الهام از حضرت 
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